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چکیده

یکـي از تأثیرگذارترین پارامترها در بروز جرائم، فرهنگ اسـت. فرهنگ در تعریفي 

نسـبتاً جامـع و مانـع، تحت عنـوان مجموعه پیچیـده اي از علوم، دانش، هنرهـا، افکار، 

اعتقـادات، آیین هـا، قوانیـن و مقررات، آداب ورسـوم، دین و مذهب، سـنت و خلاصه 

همـه آموخته هـا و عاداتـي یاد شـده اسـت که انسـان به عنـوان عضـوی از جامعه اخذ 

مي کنـد، از آن تأثیـر مي پذیـرد و بـر آن تأثیر مي گـذارد و حالت انباشـته دارد. همچنین 

فرهنـگ از نسـلي بـه نسـل دیگـر و محلـي بـه محـل دیگـر، متغیـر و در حـال انتقال 

اسـت و ماهیتي پیچیده دارد. جرم شناسـي فرهنگي به عنوان یک موضوع میان رشـته اي، 

نقطـه تلاقـي جرم شناسـي و مطالعـات فرهنگـي اسـت کـه بـر زمینه هـاي فرهنگي - 

اجتماعـي بـروز انحرافـات مجرمانه تأکیـد دارد. پژوهـش پیش رو نیز بـا دقت  نظر بر 

مسـائل خرده فرهنگـي، سـبک هاي نوظهـور زندگي منتهي بـه بروز انحرافـات؛ به ویژه 

تکنولوژي هـاي مدرن رسـانه اي و ارتباط جمعي، انحرافات خانوادگي و رشـد فرهنگ 

mfcccp1988@gmail.com 1. کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
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عوام پسـندانه )پوپولیسـتي( کـه در دو دهـه اخیـر تأثیر شـایاني بر رشـد تصاعدي نرخ 

بزهـکاري، خاصه در میان نسـل جوان داشـته؛ سـعي بر تبیین ظرفیت هـا و چالش هاي 

پیـش رو دارد و بـر آن اسـت تـا راهکارهایي بـه منظور سیاسـت گذاري هرچه بهتر در 

جهـت مقابلـه و پیشـگیري از جرائـم و انحرافـات فرهنگي اجتماعي به دسـت دهد.

واژگان کلیـدي: جرم شناسـي فرهنگـي، بزهـکاري، خرده فرهنگ هـاي مجرمانـه، 

پیشـگیري عوام گرایي، 
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مقدمه

جرم شناسـي فرهنگـي1  یـا در واقـع بررسـي تأثیر مقـولات فرهنگي بـر پدیده هاي 

جرم شـناختي یکـي از رویکردهـاي گوناگـون دانش جرم شناسـي اسـت که به شـکلي 

گسـترده و کلي نگـر با تکیه بـر اصول اولیه نظریات جرم شناسـي؛ عوامل پیدایش جرم، 

پیامدهـاي هـر نـوع انحـراف اجتماعي و شـیوه هاي پیشـگیري را از دریچـه فرهنگ و 

ملزومات آن مي نگرد و بر آن اسـت تا شـناختي هرچه بهتر از زمینه هاي فرهنگي بروز 

بزهکاري و همین طور راهکارهاي پیشـگیري، مقابله و سیاسـت گذاري مقتضي در این 

خصـوص را به دسـت دهـد. همچنین باید اذعان داشـت، تحولات دنیـاي مدرن مانند 

پیشـرفت سـریع تکنولوژي هاي رسـانه اي و ارتباط جمعي یا رشـد فزاینده عوام گرایي، 

چـه در عرصـه ملـي و چـه فراملـي بـر تعامـلات فرهنگي جوامع بشـري هـم در بعد 

»کلان« و هـم در بعـد »خـرد« اثر شـایاني گذاشـته و موجـب گردیده تا در کشـورهاي 

در حال توسـعه از جمله کشـور ما، فرهنگ غیررسـمي از فرهنگ رسـمي فاصله بگیرد 

و امـروزه در میانـه دهـۀ چهارم انقلاب اسـلامي، برخلاف سـنوات آغازیـن آن، چنین 

مي نمایـد کـه دومـي، به نظام حاکم »وابسـته تر« می شـود و اولي »مسـتقل تر«؛ اما چنین 

دریافت هایی در نهایت منتج به این مسـئله خواهد شـد که سـخن از »پاسـخگو نبودن 

حاکمیـت و حکومت ناپذیـري جامعـه« بـه میـان آیـد، لذا کوشـش در جهـت رفع این 

فاصلـه هسـتیم. همچنیـن بـا عنایت بـه اینکه مباحـث جرم شناسـي عمدتـاً برگرفته از 

نظریات دانشـمندان اروپایي و آمریکاي شـمالي بوده و در کشـور ما، بالأخص در زمینۀ 

جرم شناسـي فرهنگـي، پژوهـش بومي و داخلـي خاصي صورت نپذیرفته اسـت؛ جاي 

خالـي آن به شـدت احسـاس مي شـد تا با لحـاظ پارامترهـاي درون مرزي و اسـتعانت 

1. Cultural Criminology
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از نظـرات حقوق دانـان، جرم شناسـان، جامعه شناسـان، علمـا و اهل فن بـه طور هرچه 

دقیق تر و بیشـتر در ژرفاي این رسـته از جرم شناسـي بپردازیم. از این رو، سـؤال اصلی 

پژوهش حاضر بررسـی علل شـکل گیری جرم فرهنگی بر اسـاس تئوری ها و نظریات 

جرم شناسـی در ایران می باشـد.

1- ادبیات و پیشینه موضوع
دانـش نویـن جرم شناسـي در سـال 1876 میلادي، توسـط یک پزشـک ایتالیایي به 

نـام »سـزار لمبـروزو« که نتایـج مطالعات تجربـي و تحقیقات میداني خـود را در زمینۀ 

انسان شناسـي جنایي در کتاب »انسـان بزهکار«1 بیان کرد، تأسـیس شـد. صاحب نظران 

تـا بـه امـروز وي را پدر علـم جرم شناسـي و این کتاب را منشـور جرم شناسـي علمي 

مي داننـد. پـس از آن و در اوایـل قـرن بیسـتم، براي اولین بار شـخصي به نـام »انریکو 

فري« که یک حقوقدان ایتالیایي بود، مباحثي را پیرامون »جامعه شناسـي جنایی«2 مطرح 

کـرد و ایـن آغـازي بـر بیـان تأثیـر به سـزاي فاکتورهاي محیطـي و اجتماعـي از جمله 

»عوامـل فرهنگـی«3 بـر حدوث جـرم و بزهکاري بـود. همچنین این تأثیرات در سـده 

اخیر به ویژه طي سه دوره زماني در دهه هاي 1950، 1970 و 2000 میلادي در ممالک 

غربـي، هـم بـه روش مطالعه میدانـي و هم از طریـق مطالعه تحلیلـي - توصیفي مورد 

بحـث و بررسـي قرار گرفـت. در نهایت، باید گفت متأسـفانه تاکنـون علي رغم وجود 

عناصـر بـارز فرهنگـي در کشـور، در ایـن خصوص کنـکاش و فعالیت قابـل ذکري به 

عمـل نیامـده اسـت و با عنایت به بدیع بـودن این موضوع، امید آن مـي رود تا در آینده 

شـاهد تغییـر در این روند انفعالي و جنب وجوش پژوهشـي باشـیم.
1. Criminal Man
2.Criminal Sociology
3. Cultural Ingredients
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همچنین از زماني که رشـته حقوق به صورت امروزي و آکادمیک بازشناسـي شـد، 

شـاخه ها و گرایش هـاي گوناگونـي بـراي آن متصور شـدند که گرایش حقـوق جزا و 

جرم شناسـي نیز یکي از آن هاسـت. جرم شناسـي کـه در واقع یکـي از زیرمجموعه هاي 

علـوم جنایـي اسـت؛ در میان علوم جنایي تجربـي، طبقه بندي مي شـود و از نوع علوم 

تحلیلي - تفسـیري مي باشد.

2- جرم شناسی فرهنگی
2-1- مفهوم جرم شناسي و ارتباط آن با فرهنگ

در تعریف »جرم شناسـي« گفته شـده اسـت که این عبارت را نخسـتین بار در سـال 

1879 میـلادي یک دانشـمند فرانسـوي به نام »توپینار« مطرح نمـوده که عبارتي مرکب 

از دو واژه یونانـي، Crimen بـه معنـاي جـرم و Logos بـه معنـاي شـناخت، می باشـد. 

بنابرایـن، وي مقصـود خـود را از ایـن عبـارت »شـناخت جرم« بیـان مـي دارد؛ چراکه 

تـا پیـش از ایـن همـواره در برخـورد با پدیده هـاي مجرمانـه و افراد بزهـکار، صحبت 

از نحـوه و میـزان مجـازات بـوده اسـت، نه شـناخت خـود جـرم. در واقـع اینکه جرم 

چیسـت و چـرا در سـطح جامعه شـاهد آن هسـتیم و در یـک عبارت، شـناخت بزه و 

عوامـل بزهـکاري، موضوع نیمـي از قلمرو مطالعاتي این علم اسـت و طبیعتاً نیم دیگر 

مباحـث جرم شناسـي، در راسـتاي مقابله بـا پدیده هـاي مجرمانه )از پیشـگیري جرائم 

گرفتـه تـا درمان بزهکار( مي باشـد. بنابراین در تعریف این علم مي تـوان گفت، »دانش 

مطالعـه عوامـل بزهـکاري با هدف مقابله با جرم« اسـت. بنابراین، از همین جاسـت که 

پـي به ارتباط ناگسسـتني آن با مقولـۀ »فرهنگ« مي بریم؛ چراکه در وهله اول شـناخت 

بـزه و عوامـل تکویـن بزهکاري، تحـت تأثیـر مؤلفه های فرهنگـي می باشـد، زیرا این 
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فرهنـگ اسـت کـه حیطـۀ ارزش ها و ضـد ارزش هاي یـک جامعه را معین مي سـازد و 

هـر نـوع تخطـي از آن را انحراف تلقي مي نمایـد. در وهله دوم، نیز این فرهنگ اسـت 

کـه مؤثرتریـن و تعیین کننده تریـن عامـل، در پیشـگیري از تبدیـل افـراد جامعه پذیر به 

یـک بزهـکار و همیـن طـور در اصـلاح و بازپـروري مجرمین مي باشـد. )فرل و سـاندرز، 

1995: 17( در نهایـت بایـد گفـت که »جرم شناسـي فرهنگـي« را در کتابي بـه همین نام، 

تحـت عنـوان مطالعـه تجربیـات روزمره زندگـي، تاریخچه هـاي زندگي و بسـیاري از 

جلوه هاي فراغتي و مصرفي زندگي روزمره )مانند موسـیقي و رقص( براي کشـف این 

مسـئله تعریـف مي کنند که چگونه و چـرا برخي صورت هاي فرهنگـي، مجرمانه تلقي 

مي شـوند. همچنین باید افزود که جرم شناسـي فرهنگي، رشـته هاي فکري خاصي را به 

یکدیگـر پیونـد مي زند تا انطباق و همگرایي فرآیندهاي فرهنگي و جنایي را در زندگي 

اجتماعـي معاصر مورد بررسـي قـرار دهد. )فـرل، 1999: 395(

3- فرهنگ، در نظریات جرم شناسي کلاسیک
آن گونـه کـه در فرهنـگ معیـن بیـان شـده »فرهنگ« بـه معانـي نظیـر ادب، دانش، 

معرفت، آداب ورسـوم و.... بوده و ریشـه در پارسـي میانه و پهلوي ساساني داشته و در 

آنجـا بـه صـورت مرکب »فره هنگ« آمده اسـت که واژه »فره« بـه معني پیش و »هنگ« 

به معني کشـیدن یا راندن اسـت و در مجموع مفهوم پیش کشیدن را، به ذهن مي رساند. 

از همین روسـت که پارسـي زبانان عموماً فرهنگ را سبب پیشرفت مي دانند. دانشمندان 

علـوم اجتماعـي نیـز آن را مجموعه اي به هم پیوسـته از دانسـته ها، نگرش هـا، رفتارها، 

تولیـدات و ارزش هـاي یـک جامعـه مي داننـد. ارزش هایي که گاه به شـکل رسـمي و 

گاه غیررسـمي وجـود داشـته و تخطـي از آن هـا واکنـش جامعه و گاه قـواي حاکمه را 



77

واکاوی جرم شناسي فرهنگي در ايران

بـه دنبـال دارد. بي تردیـد بارزترین و نظام مندترین شـکل این ارزش ها »قانون« اسـت و 

هرگونه رفتاري برخلاف آنکه واکنش قانون گذار )مجازات( را نیز در بر داشـته باشـد، 

»جرم« نامیده مي شـود. اینگونه اسـت که فرهنگ تمامي شـئون زندگي جمعي انسان را 

در برگرفتـه و در واقـع همان اسـت که مفاهیـم بنیادین دانش جرم شناسـي چون جرم، 

بزهـکار و پیشـگیري را مشـخص سـاخته و الگوهاي رفتـاري مناسـبی را ارائه مي کند. 

بنابرایـن تفاسـیر نظریات علمـا و مکاتب جرم شناسـي مدرن نیز از این قاعده مسـتثني 

نبـوده و متأثـر از آن هسـتند. در اینجا ابتدا نگاهي اجمالي و گـذرا به »جایگاه فرهنگ« 

در مباني نظري برخي از مکاتب بوم شـناختي مطرح در جرم شناسـي کلاسیک می کنیم، 

سـپس به مقایسـه تطبیقي آن ها با جامعه ایرانـي می پردازیم.

3-1- نظریه جبریت
نظریۀ »جبریت« که اولین مکاتب جرم شناسی را بنا نهاد، اگرچه در بدو امر نگاهي 

به  را  توجه خود  رفته رفته  اما  داشت،  و جسماني  زیست شناختي  عوامل  به  معطوف 

پارامترهاي محیطي از قبیل جغرافیا و محیط اجتماعي معطوف کرد. تئوري آمار جغرافیاي 

جرم شناس  »گري«  و  بلژیکي  آمار  متخصص  »کتله«،  حرارتي  قانون  همان  یا  جنایي 

فرانسوي یا نظریات »مارکس و انگلس« که همه چیز از جمله فرهنگ را تابعي از اقتصاد 

بزهکاري،  مستعد  فرد  هر  معتقدند  مکاتب  این  پیروان  مي دانستند.  اجتماعي  طبقه  و 

جبراً تحت تأثیر عناصر فرهنگي طبقه اجتماعي خود و محیط جغرافیایي پیرامون محل 

زندگي اش قرار گرفته و از این طریق به سوي ارتکاب بزه سوق مي یابد. از همین روست 

که آن ها را مکاتب »بوم شناختي جرم شناسی« مي خوانند. همچنین آنان معتقدند که با 

تغییر و اصلاح همین عناصر فرهنگي، محیطي، اقتصادی و بافت جغرافیایي است که 

مي توان فرایند تبدیل مجرمین بالقوه به بالفعل را متوقف ساخت.
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3-2- نظریه جبر نسبي
در این بین اما »تارد و امیل دورکیم« جامعه شناسـان آمریکایي و انگلیسـي که خود 

از بنیان گذاران مکتب »جبر نسـبي« هسـتند؛ تحلیلي عمیق تر از آن ارائه مي دهند. »تارد« 

با طرح نظریه »قانون تقلید«؛ انگیزش، یادگیري و ارتکاب بزه را ناشـي از تقلید آگاهانه 

انسـان از هم نوع خود مي داند.

این نظریه بر 3 فاکتور استوار است:

نخسـت( افزایـش میـزان تقلید به تبـع افزایش میزان تمـاس و ارتباط افـراد با هم؛ 

ایـن امـکان در جامعه ایراني نیز با رشـد شـتاب زده شهرنشـیني، پیشـرفت رسـانه ها و 

تکنولوژي هاي ارتباط جمعي با سـهولت، سـرعت و کمیت آماري، بیش از پیش فراهم 

است. شده 

دوم( تقلیـد افـراد تأثیرپذیر و عامه جامعه از اشـخاص تأثیرگذار؛ مانند قشـر جوان 

و الگوپذیر جامعه که اغلب سـعي در تقلید از خوانندگان، هنرپیشـگان سـینما یا بعضي 

ورزشـکاران مشـهور و بـه نـدرت برخي سیاسـت مداران دارنـد که این امـر گونه اي از 

جلوه هاي عوام گرایي )پوپولیسـم( بوده و در ایران هم روبه رشـد اسـت. امروزه بخشـي 

از قشـر جـوان ایرانـي، در نـوع لباس پوشـیدن و آرایش ظاهـري از آن هـا تقلید کرده، 

در خیابان هـا بـا عکـس و علائـم مربـوط بـه طرفـداري از آن هـا دیـده مي شـوند و به 

آهنگ هایي با ارزش موسـیقی پایین و مضامین اگزیستانسیالیستي، همچون موزیک هاي 

رپ زیرزمینـي، گـوش فـرا مي دهند که بیشـتر، الگوهـاي رفتاري لمپن گونـه را ترویج 

مي دهد و از همه بدتر اینکه، جوانان مذکور این سـبک از زندگي را براي خود، سـبب 

تفاخـر مي داننـد؛ چراکـه در میـان گروه هم سـالان نوعي ارزش تلقي شـده و برایشـان 

منزلـت و احترام به دنبال خواهد داشـت.
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سـوم( تحـول در انگیـزه، نـوع و ابـزار ارتـکاب جرم بـا تقلید از تحـولات جامعه 

در کوتـاه مـدت؛ بهترین شـاهد مثال آن نیز پدیدار گشـتن جرائم رایانه اي و خشـونت 

مجازي در فضاي اینترنتي مي باشـد که به دلایلي از قبیل فقدان مدیریت کلان مناسـب 

از سـوي نهادهاي نظارتي در عرصه ارتباطات و فناوري اطلاعات در بعد کلان جامعه 

و همچنیـن پنهـان بـودن از دسترسـی فیزیکـي و عدم مواجهه مسـتقیم بـا قرباني و به 

تبـع آن مصـون ماندن مرتکب از شناسـایي و پیگرد قانوني بـه جهت وجود حصارهاي 

امنیتـي و حفاظتـي در فضـاي مجازي در اکثریت قریب به اتفاق موارد، رو به گسـترش 

است.

»دورکیـم« هـم به نوعي همانند »لاکاسـاني« ارتـکاب جرم را به مثابـه یک بیماري، 

بخشـي از تحـولات فرهنگي جوامع ارگانیک )مدرن( برشـمرده و جامعـه عاري از بزه 

را اصـولاً قابـل تصـور نمي داند و با اجتناب ناپذیر انگاشـتن ارتـکاب جرائم در جوامع 

انسـاني )جبـر(، آن را موجب تمیـز دادن اعمال و الگوهاي بهنجار، از نابهنجار توصیف 

مي کند که این مسـئله خود عاملي براي رشـد و توسـعه فرهنگي اسـت. وي بالا رفتن 

نـرخ جرائـم را پیامد دو عامل، »کاهش قبح اجتماعي جرم« که از پایگاه فرهنگي جامعه 

سرچشـمه مي گیـرد و »نقصـان مجـازات« خواه در مقـام تقنین و خـواه در مقام کمیت 

یـا کیفیـت اجـراي آن مي دانـد. اینکه مع الأسـف هم اکنون در کشـور ما قبـح اجتماعي 

برخـي جرائـم مثـل »نصـب و اسـتفاده از تجهیـزات دریافـت از ماهواره« یـا تا حدي 

»روابط نامشـروع« به ویژه در میان بخش عمده اي از جوانان یا حتي اقشـار روشـنفکر، 

تحصیل کـرده و متمـول جامعـه شکسـته و نـرخ ارتکاب ایـن جرائم نیز بسـیار فراگیر 

شـده یا رشـد سـریعي داشـته، حاکي از عدم برخـورد قانوني صحیح بـا اینگونه جرائم 

اسـت که شـاهدي بر اثبات این مدعي می باشـد. همچنین دورکیم راه حل را در هرچه 
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منسـجم  تر کـردن وجـدان جمعـي افراد با بـه کارگیـري ابزارهاي مثبـت فرهنگي نظیر 

اخلاقیـات، مذهـب و همین طور تعاون در کار دسـته جمعي معرفـي مي کند. کما اینکه 

اگر در ایران هم از ابتدا چنین سیاسـت هایي در برخورد با این قبیل معضلات فرهنگي 

بزهکارانـه، پیش گرفته مي شـد و در کنار نشـر و اشـاعه رسـمي مفاهیـم والاي مذهبي 

و اخلاقـي، بـه دروني کـردن آن از روش های غیررسـمي مانند فعالیت هـاي جمعي در 

گروه هاي دوسـتانه توجه بیشـتري مي شـد؛ هم اکنون وضعیت ملموس و عیني فرهنگ 

جامعـه را در چنیـن شـرایطي نمي دیدیـم و در بعد کلان سیاسـت گذاري کیفري هم با 

مشـکل مواجه نمي شدیم.

3-3- نظریه فشار
رابـرت مرتن1 با بسـط نظریـات امیل دورکیـم از دیدگاه کارکردگرایـي، انحراف را 

نتیجـه عـدم تعـادل در نظام اجتماعي برشـمرده و نابسـاماني هاي بزهکارانـه موجود را 

بـه عـدم تطابـق في مابین اهـداف و الگوهاي تأیید شـده و پذیرفته اجتماعي و وسـایل 

مـورد تأییـد بـراي نیـل بـه آن ها، بـه خصوص بـر اثـر تفاوت هـاي طبقـات اجتماعي 

نسـبت مي دهد. )رابرتسـون، 1374: 272( این نظریه پرداز جرم شناسـی کلاسـیک، با تأکید بر 

تناقضات سـاختار اجتماعي - فرهنگي موجود، از تمایلات دروني افراد که در بسـیاري 

مـوارد ارتبـاط چندانـي هم با الگوهاي مقبول جامعه نداشـته و حتي در موارد بسـیاري 

برخـلاف آن اسـت؛ چشم پوشـي مي کنـد. مرتـن در تبییـن ایـن بحـث بر دو مـورد از 

عناصـر تشـکیل دهندۀ سـاختارهاي اجتماعي - فرهنگي تکیه مي کنـد که یکي، اهداف 

و ارزش هـاي کلـي مـورد تأیید، رایـج و آرماني هر جامعه انسـاني و دیگري روش ها و 

وسـایل متعارف و منطبق با اصول و هنجارها براي دسـتیابي به اهداف مذکور اسـت. بر 

1. Robert K. Merton
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همگان مبرهن اسـت که فرهنگ هر جامعه مي بایسـت هر دو عنصر »هدف و وسـیله« 

را برابـر ارزش هـاي مـورد قبـول خـود مشـخص، تنظیـم و کنتـرل کند و چـون بعضاً 

امـکان دارد نسـبت به ارزش هـاي مربوط به برخي هدف هاي معیـن تأکید و تبلیغ زیاد 

یا اسـتثنائي شـود، ولـي در عین حال به وسـایل و ابزارهاي دسـتیابي بـه آن ها توجهي 

درخـور و متناسـب بـا هـدف مربوطه نشـود؛ در این خصـوص تعارضـي دروني براي 

اعضـاي جامعه به وجـود مي آید. )مرتـن، 1949: 130(

به طور مثال در سـال هاي اخیر در کشـور ما کسـب یک جایگاه اجتماعي متعارف، 

مناسـب و تشـکیل خانـواده اي با یک زندگي نسـبتاً مرفـه، از راه هایی مانند اشـتغال در 

حرفه هایـي بـا موقعیت شـغلي بالا و پردرآمد؛ نوعي هدف و ارزش به حسـاب مي آید، 

امـا همـگان ایـن را مي داننـد کـه در ایران امـروز به دلیل مشـکلات اقتصـادي، معضل 

مسـکن و از همه مهم تر بیکاري فراگیر در سـطح کلان؛ اکثریت قریب به اتفاق جوانان 

ایرانـي به وسـایل مشـروع منطبق بـا هنجارها، براي دسـتیابي اهداف مذکور دسترسـي 

ندارنـد و ایـن تعـارض مي تواند خـود عاملي براي بروز وسـیع زمینه هـاي بزهکاري و 

ناسـازگاري در سـطوح مختلف جامعه شود.

مرتـن واکنشـي کـه در قبال ایـن تعارضات از افراد مختلف سـر مي زنـد را در پنج 

دسـته طبقه بنـدي مي کنـد کـه عبارت انـد از: 1( هم نوایي بـا ارزش ها، هـم در ارتباط با 

هدف و هم وسـیله که این حالت منجر به بروز جرم نخواهد شـد؛ 2( نوآوري یا همان 

سـازگاري بـا معیارهـاي فرهنگـي هدف و بـه همان میزان عـدم تبعیـت از هنجارهاي 

نهادینه حاکم بر وسـیله و در پي آن ارتکاب جرم؛ 3( سـنت گرایي، به معني صرف نظر 

کردن از هدف با تأکید بر وسیله، به پیروي از مذهب، سنت ها و آیین ها؛ 4( انزواطلبي، 

چشم پوشـي از هدف و وسـیله، با فاصله گرفتن از جریان اصلي جامعه و به ندرت نیز 
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ارتـکاب جرم براي برآوردن نیاز شـخصي؛ 5( شـورش )توطئه(، بـه این مفهوم که فرد 

هـم هـدف و هم وسـیله را قبول دارد، امـا نه آن گونه که مورد پذیرش حاکمیت اسـت 

و کل سیسـتم را مانعي بر سـر راه نیل به اهداف مشـروع می داند که ارزش ها و وسـایل 

جدیـد مي آفرینـد. با گذر زمـان نیز، »رابرت اگنیـو« در اواخر قرن بیسـتم این نظریه را 

تحـت عنـوان »نظریه عمومي فشـار«1 دسـت خوش تکامـل و تغییر کرد. اگنیـو با تبیین 

اینکـه چـرا افرادي که متحمل اسـترس و فشـار هسـتند بـه احتمال زیـاد مرتکب جرم 

مي شـوند؛ توجـه خـود را بـه روابط منفي آن هـا با سـایرین که خود مولـد هیجان هاي 

منفي، مانند خشـم در شـخص و در نتیجه ارتکاب جرم اسـت، معطوف داشـت.

3-4- نظریه معاشرت افتراقي
ادوین سـاترلند2 آمریکایي نیز در »نظریه معاشـرت افتراقي«3 همچون هم وطن خود 

»رابـرت مرتـن«؛ هـر دو به پیـروي از دورکیم، بر ایـن باورند که بزهـکاري و کجروي 

رویدادي طبیعي در جامعه بوده و به خودي خود، جزئي از فرهنگ هر جامعه محسـوب 

مي شـود. سـاترلند معتقد اسـت که بزه و جرم از طریق انتقال و با قرار گرفتن در محیط 

معاشـرتي بـا طبقات پاییـن جامعه و تأثیـر پذیرفتـن از خرده فرهنگ هاي خـاص آنان، 

فراگرفتـه خواهـد شـود. او هرچند نگاهي تک بعدي )فقط به عنـوان عامل یادگیري( و 

عمـودي )از بالا به پایین( نسـبت بـه فرهنگ دارد؛ اما فرایند 9 مرحله اي را در تشـریح 

رونـد یادگیـري بیـان مـي دارد که توضیـح آن از موضوع بحـث ما خارج اسـت. با این 

حال، باید افزود که فرهنگ را نباید صرفاً عامل یادگیري دانسـت؛ چراکه انسـان نه تنها 

از فرهنـگ تأثیـر مي پذیـرد، بلکه بـر آن تأثیر هم مي گـذارد. در ایران نیـز آمارهایي که 

1. General Strain Theory
2. Edvin H. Sutherland
3. Differential Association Theory
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همه سـاله توسـط نهادهاي قضایي ذي ربط )خصوصاً سازمان زندان ها و کانون اصلاح و 

تربیت( منتشـر مي شـود؛ حاکي از آن اسـت که محکومین کیفري عمدتاً در معاشرت با 

طبقات و خرده فرهنگ هاي فوق الذکر مرتکب تکرار جرم شـده و به مجرمین سـابقه دار 

و حرفـه اي بـدل مي شـوند؛ چـه اینکـه در داخل زندان و در حال سـپري کـردن دوران 

محکومیـت، انـواع شـیوه ها و شـگردهاي بزهکارانـه و مجرمانه را از سـایر محبوسـین 

فراگیرنـد و چـه خارج از آن در معاشـرت با این افراد.

4- مکاتب فرهنگ محور، در جرم شناسی نوین و نگاه تطبیقي با ایران
در ایـن بخش به بررسـي جامعه شـناختي پیرامون نظریات فرهنگـي برخي مکاتب 

جرم شناسـی که حول محور اساسـي »فرهنگ«، شـکل گرفته انـد، مي پردازیم. همچنین 

نگاهـي تطبیقي بر آنچه مطرح شـده با شـرایط و اوضاع و احـوال کنوني ایران خواهیم 

داشت.

4-1- نظریه تعارض فرهنگي
»تورسـتن سـلین« بـه عنـوان اصلي تریـن نظریه پرداز ایـن مکتب با بهره جسـتن از 

مبانـي نظریـات »پارک« و »بکس« در مکتب شـیکاگو، تحت عنوان »از هم گسـیختگي 

فرهنگـي«؛ بحـث تعارض فرهنگي بر اثـر »مهاجرت« را به پیش مي کشـد. او مهاجرت 

را عامل بروز و بسـط بسـیاري از بزهکاري ها مي داند و چنین مي گوید: »قوانین بر پایه 

فرهنگ کلي هر جامعه نگاشـته مي شـود و دربردارنده هنجارها و ارزش هاي اساسـي و 

عمده، جوامع بوده و نوع و میزان واکنش به انحرافات و ضد ارزش ها را نیز بر اسـاس 

همین معیار تعیین مي کند«. بنابراین، با مهاجرت گسـترده و افسـار گسیخته افراد بیگانه 

و نامأنـوس بـا فرهنـگ هر جامعه، بـه درون آن و به علت عدم آشـنایي کافي با موازین 
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و هنجارهـاي جامعـه مقصد؛ تعـارض فرهنگي عمیقي میان آنـان و جامعه مزبور ایجاد 

مي شـود. به ویژه که مهاجران طي این فرایند کنترل سـنتي، خانواده و آشـنایان خود را 

نیز بر اعمال روزمره شـان از دسـت مي دهند.

همان طور کـه مي دانیـم در ایـران هـم بـر اثر گسـتردگي مرزهـا، تعدد مبـادي ورود 

و خـروج کشـور و عـدم کنتـرل کافـي بـر آن هـا و در نتیجـه مهاجـرت بي رویـه اتباع 

بیگانه که غالباً از کشـورهاي همسـایه بوده و بیشـتر به دلیل وجود مشـکلات امنیتي یا 

معیشـتي و اقتصادي در کشـورهاي خود به ایران می آیند و در نهایت عدم سـاماندهي 

مطلـوب ایـن طیف از اشـخاص توسـط نهادهاي ذي ربط، شـاهد بـروز و ظهور چنین 

تعارضـات فرهنگي هسـتیم. البته این امر سـبب حدوث پیامدهـاي گوناگوني همچون 

پیدایـش محـلات و سـکونتگاه هاي مهاجرپذیـر )بـه همـراه ناهنجاري هاي بهداشـتي 

و مهندسـي شـهري بـه علـت رعایـت نکردن اصول بهداشـتي و فرسـوده بـودن بافت 

مسـکوني ایـن مناطق( بـه ویژه در نقاط اقماري و حاشـیه اي کلان شـهرها مانند تهران 

و کـرج1، رشـد و ترویج خرده فرهنگ هـاي مجرمانه خارجي و افزایـش تصاعدي نرخ 

جرائـم، علي الخصـوص جرائم مواد مخدر، جرائم خشـونت بار خیابانـي یا عوام گرایانه 

و جرائـم جنسـي و آپارتمانـی2 گردیـده کـه در سـال هاي اخیر ناظـر موارد زیـادي از 

ایـن دسـت بوده ایم3. متعاقباً رفع چنین چالشـي، برنامه  ریـزي و به کارگیري راهکارهاي 

1. بـه اسـتناد طرح هـاي پژوهشـي در زمینه »مهاجـرت و جرم« در حوزه قضایي کرج، از جمله طرح هاي انجام شـده از سـوي 
»مؤسسـه تحقیقاتي علوم جزایي و جرم شناسـی« وابسـته به گروه آموزشـي علوم جزایي و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم 
سیاسـي و اقتصادي دانشـگاه تهران که در سـال 1340 شمسـي به منظور آموزش تخصصي جرم شناسـی تأسـیس و با انقلاب 
فرهنگي که به تعطیلي موقت دانشـگاه ها منجر شـد، تعطیل گردید و بعد از بازگشـایي در سـال 1362، به طور عمده به اجراي 

طرح هاي پژوهشـي پرداخته است.
2.Suite Crime

3. پرونـده »محمـد بیجـه« از اتباع افغاني، به دلیل اقدام مکرر به کودك آزاري و قتل در پاکدشـت ورامین، یکـي از بحث برانگیزترین این موارد 
در سـال هاي اخیر بود.
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مختص خود را در تمامي سـطوح به منظور پیشـگیري از توسعه و مقابله با این معضل، 

مي طلبد.

4-2- نظریه پیوند )کنترل( اجتماعي1
این نظریه که از جانب »تراویس هیرشي«2، در سال 1969 میلادي در ایالات متحده 

آمریـکا و در کتـاب معروف او »علـل بزهکاري« بنیان نهاده شـده و بر فرایند اجتماعي 

کـردن افـراد بیش از اعمال مجازات، براي برقرار کردن نظم جامعه و مقابله با بزهکاري 

تأکید دارد. هیرشـي، برخلاف سـایر نظریه پردازان که بر مجرم و محیط نظر مي افکنند، 

بـر افـراد غیر بزهکار و اینکه بر اسـاس کدام عوامل فرهنگي مرتکب جرم نمي شـوند، 

تمرکـز دارد. او انحـراف را معلول شکسـت یـا ضعف پیوندهـاي فرهنگي - اجتماعي 

فـرد با سـایرین دانسـته و مي افزاید؛ اگرچه همه افراد به صورت بالقـوه قانون گریزاند، اما 

چون نمي خواهند لطمه اي به پیوند و روابطشـان با خانواده، اطرافیان و سـایر اشـخاصي 

کـه در محیط هـاي گوناگون با آن هـا در ارتباط اند وارد شـود، از کجروي و اعمال خلاف 

قانـون خـودداري مي ورزند، ولي در فقدان یا عدم توجه بـه چنین پیوندهایي، خود را در 

ارتکاب عمل مجرمانه آزاد مي بینند. )صدیق سروستاني، 1383: 20( هیرشي جامعه را به عنوان 

خرده فرهنگ هاي متضاد رقیب که سیسـتم هاي ارزشـي منحصربه فردي دارند نمي بیند؛ 

چراکـه اغلـب مردم از کدهاي قانونـي و هنجارهاي رایج آگاه اند. در کشـورهاي غربي 

در دهه هـاي چهـل و پنجـاه، توجه بـه متغیرهـاي خانوادگي و نقش مؤثر سـازمان ها و 

نهادهایـي نظیر مدرسـه، دین و مذهـب در نظریه هاي کنترل اجتماعي گنجانده شـده و 

در تبیین رفتار انحرافي به کار برده شـده اسـت. )سـیگل، 2001: 238(

1. Social Bond theory

2. Traviss Hirschi
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بـا ایـن روند او چهار شـاخص فرهنگي اجتماعي عمده ذیـل را که باعث پیوند هر 

فـرد بـا جامعه و خودداري او از رفتار بزهکارانه اسـت، تبیین مي کنـد که عبارت اند از:

الف( وابسـتگي1: به معني تعلق خاطر داشـتن نسـبت به دیگران و نهادها در جامعه. 

وقتـي فـردي بـه هنجارهاي اجتماعـي، تمایلات، انتظـارات، نظریـات و عقاید دیگران 

اهمیت نداده و بي تفاوت باشـد؛ پیوند او با جامعه ضعیف گشـته و خود را در ارتکاب 

انحـراف و بـزه آزاد مي بینـد، زیـرا مبنـاي اصلـي دروني کـردن هنجارها، وابسـتگي به 

دیگران اسـت که همان بعد جامعه شـناختي وجدان در روانشناسـي اسـت.

ب( تعهـد2: افـرادي کـه بـه طـور معمول بـه امـور مرسـوم و فعالیت هـاي متداول 

زندگـي روزمـره؛ مانند صرف وقت و نیرو براي تحصیل، کسـب درآمد، مقام و منصب 

و غیـره پرداخته و خـود را به انجام چنین کارهایي متعهد مي دانند، براي حفظ موقعیت 

خود هم که شـده از دسـت زدن به کجروي مي پرهیزند.

ج( مشـغولیت3: درگیـر بـودن در امـور زندگـي روزمره، وقـت و انرژي فـرد را به 

خـود اختصـاص داده و باعث کاهش امکان برزو رفتارهاي نابهنجار از سـوي شـخص 

مي گردد. کما اینکه همیشـه شـاهد آن هسـتیم که افراد بیکار و ولگرد از وقت بیشـتري 

براي هنجارشـکني برخوردارند.

د( ایمـان یـا باور4: داشـتن اعتقـاد به هنجارهـاي فرهنگي جامعـه، همچون اخلاق 

و مذهـب کـه پایبنـدي بـه آن ها، فـرد را به دلیل احسـاس وظیفـه اخلاقي یـا دیني، از 

ناهمنوایـي آشـکار و پنهـان با جامعه بـاز مي دارد.

1. Attachment

2. Commitment

3. involvement

4. Belief
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همـان طـور که مي دانیـم در جامعه ایراني نیـز وضعیت به همین منوال اسـت و آن 

دسـته از افـراد بـه کجروي و بزهـکاري روي مي آورنـد که فاقد یکي از شـاخص هاي 

فرهنگـي فوق الذکـر بـوده و پیوند سسـتي با جامعه برقـرار کرده اند. مگـر آنان که جزء 

مجرمین اتفاقي هسـتند و به ندرت امکان دارد تحت شـرایط خاص یا غیرعمد مرتکب 

جـرم شـوند. همچنین بـر همگان واضح اسـت که چـون موازین قانونـي موضوعه در 

ایران، بر اسـاس مباني فقهي امامیه و شـریعت مقدس اسـلام اسـت، اغلب جرائم مثل 

حـدود و حتـي تعزیرات شـرعي که سـبقه مذهبي دارنـد، رنگ و بوي شـرعي و دیني 

بـه خـود بگیرند و کسـي به تخطي عالمـاً و عامـداً از این موازین خواهـد پرداخت که 

اعتقادات مذهبي سسـتي داشـته باشد و به احکام شـرعي اهمیت ندهد. یا حداقل آنکه 

تعهدي به ملزومات اخلاقي زندگي در این جامعه نداشـته باشـد و در محیط خانوادگي 

نیـز بـا ممانعت و واکنش بازدارنده اي در این خصوص مواجه نشـود. از همین روسـت 

کـه جرائمـي مانند شـرب خمر، معامـلات ربوي، اعمـال منافي عفـت و... را هرگز در 

میـان افراد متدیـن و مذهبي نمي بینیم.

4-3- نظریه خرده فرهنگي پسران بزهکار
ایـن تئـوري کـه در دهه هاي 50 و60 قرن بیسـتم بـا تمرکز بر بزهـکاري جوانان و 

تبیین جامعه شـناختي کج رفتاري هاي آن ها بر اسـاس ویژگي هاي خرده فرهنگي توسـط 

چندین دانشـمند و نظریه پرداز مختلف مطرح شـد و مشـهورترین نظریه جرم شناسـی 

فرهنگي اسـت. این نظریه، بزهکاري را از جرم متمایز دانسـته و بر این باور اسـت که 

این قبیل رفتارها از افرادي سـر مي زند که هنوز به سـن قانوني نرسـیده اند و در تعریف 

مفهـوم »خرده فرهنگ« بیان مي دارد، به مجموعۀ بینش ها، ارزش ها و شـیوه هاي رفتاري 

گـروه کوچکـي از یک جامعه اطلاق مي شـود که موجب تفاوت هـاي فکري و رفتاري 

آن ها با سـایرین است. )سـتوده، 1376: 147(
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در میـان دانشـمندان متعـددي چـون »والتر میلـر، کلـووارد، اهلاین، ماتـزا، فلدمن، 

ریمونـد گسـن و بـوردوا« کـه همـه از پیـروان مکاتـب خرده فرهنگي هسـتند؛ »آلبرت 

کوهن«1 به دلیل ارائه دادن تئوري »پسـران بزهکار«2، از همگان شـناخته شـده تر اسـت. 

او تحقیقـات خـود را درباره »خرده فرهنگ هاي انحرافـي«، بر پایه نظریات رابرت مرتن 

آغـاز کـرد. آلبرت کوهن با تأکید فراوان بر بزهکاري پسـران طبقـات پایین تر جامعه و 

تفکیـک انحرافـات آنـان از بزرگسـالان، این نظریه را تدوین کرد و پـس از آن در مورد 

نحـوه پیدایـش خرده فرهنگ هـاي بزهکارانـه، نظریـه اي کلي مطـرح کـرد. از نظر وي 

هـر جامعـه اي، بـر اسـاس فرهنگ خود براي اقشـار و افـراد عادي که هرکـدام جایگاه 

اجتماعي خاصي دارند؛ به طور مؤثر یا غیرمؤثر وسـایل و راهکارهایي فراهم مي سـازد 

تـا بـر مشـکلات »همسـازي با محیـط« فائق آینـد و هنگامي که وسـایل »همسـازي با 

محیـط« بـه میزان کافي براي بعضي از اقشـار جامعه در دسـترس نباشـد، خود را ناچار 

بـه »نفـي جنبه هایـي از فرهنگ جامعه« که مشـکلات همسـازي با محیط را بـراي آنان 

فراهـم کرده اند، مي بینند و خرده فرهنگ هایي که زندگي را برایشـان آسـان تر مي سـازد، 

جایگزین این جنبه هاي نفي شـده فرهنگ جامعه مي کنند. به نظر کوهن اعمال پسـران 

جوانـي کـه گاهـي اوقات مرتکـب برخـي از کج رفتاري ها مي شـوند، صرفاً بـه منظور 

کسـب منافع مادي نیسـت؛ زیرا آن ها بعضي از رفتارهاي انحرافي مانند خشـونت هاي 

فیزیکـي یـا تخریـب امـوال عمومـي را، رفتارهایـي مي داننـد که بـه منظـور لذت هاي 

شـخصي ارتـکاب مي یابنـد. )سـتوده، 1376: 148( این نـوع رفتارها توسـط »الگوهاي 

خرده فرهنـگ فرعـي بزهکارانـه« به عنـوان رفتارهایي درسـت ارزیابي مي شـود که در 

1. Albert Cohen

2. Delinquent Boys
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نهایـت باعـث تشـکیل گروه های بزهـکار در بین جوانـان و ایجاد انحـراف عمومي در 

آن ها خواهد شـد.

جامعـه ایرانـي نیز در هر برهه از زمان به تناسـب با اوضـاع عیني موجود، کم وبیش 

بـا ماهیـت ضـد اجتماعـي و ضدیـت مسـتقیم پـاره اي از جوانـان کشـور بـا فرهنـگ 

مسـلط و غالب مواجه بوده اسـت. در عصر حاضر هم، ظهور و بروز افسـار گسـیخته 

خرده فرهنگ هـا و سـبک هاي زندگـي پوپولیسـتي بـه مفهـوم طرفـداري و توجـه بـه 

خواسـت و علایـق ناآگاهانـه عامه مردم منفعـل در عرصه اجتماعـي، در مقابل منویات 

قشـر نخبـه و نابغـه و در نتیجه غفلـت از گفتمـان غایي که شـکل گیري فرهنگي، یک 

ماي منسـجم ملي و اجتماعي را میسـر سازد و همچنین ازهم گسیختگي تقریبي ساختار 

اقتصـادي و بـازار کار، مزیـد بـر علت شـده اسـت. مدیریت هاي شـتاب زده مقطعي و 

بیشـتر شـعارمحور تا عملگرا و طرح و برنامه هاي احساسـگرایانه در برخورد با مسائل 

جوانـان کشـور در سـطح کلان، فقدان دیـدگاه صحیح در نحوه قانون گـذاري و کثرت 

عناویـن مجرمانـه، همـه و همـه باعث گردیـده تا در مـورد جوانان، مفاهیـم بزهکاري 

از پارامترهـاي تعریـف جـرم فراتـر رفتـه و طیـف متنوعـي از فراغت هـا و کردارهاي 

نامناسـب را شـامل شـود. بایـد اعتـراف کرد کـه ادامه این چنیـن روندي منتـج به غلبه 

یافتـن »گفتمـان ناامني جامعـه« و حضور افرادي ذاتـاً بزهکار، به ویـژه در میان جوانان 

خواهـد شـد، وضعیتي کـه پیدایش آن چندان هم دور از ذهن نیسـت. اکنـون با فاصله 

گرفتن فرهنگ غیررسـمي از نوع رسـمي آن در بین طبقاتي از جامعه، شاهد پیش قراول 

شـرایط مذکور هسـتیم. وقتي یک جوان ایراني از یک طرف به لحاظ فرهنگي و ذهني 

بـه اقنـاع کافي و وافي نرسـد و از طرف دیگر با پارادوکس هایي در راسـتاي همسـازي 

نسـبي با محیط بر اسـاس اسـتانداردهاي طبقات پیشـروي جامعه، رو در رو شـود؛ به 
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نفي این جنبه هاي فرهنگي مي پردازد. حال اگر در خانواده اي از طبقه پایین رشـد یافته 

و جامعه پذیر شـده باشـد؛ به جاي خویشـتن داري به مقابله با نمادها، مناسـک و معاني 

مشـترک سازماندهي شـده پیرامون خود خواهد پرداخت. در این معنا، پوشش برخي از 

دختـران و زنـان که در ایران اصطلاحاً تحت عنوان »بدحجـاب« یا »بي حجاب« خوانده 

مي شـوند یـا جوانانـي که با صداي بلنـد به پخش موسـیقي هاي عامه پسـند، فرومایه و 

مبتـذل از سـبک هاي غربي وارداتي در حوزه عمومـي مي پردازند یا آن را تولید مي کنند 

و رفتارهاي پرخاشـگرانه نظام یافته در میادین ورزشـي پرتماشـاگر را مي توان مصادیقي 

از خرده فرهنگ هـاي بزهکارانـه مربـوط به سـبک زندگي، در ایران دانسـت. رفتارهایي 

کـه مباشـرت بـه آن هـا، علاوه بر به رسـمیت شـناختن نمادهاي آن، مسـتلزم بـرآورده 

کردن احساسـاتي نظیر مخاطره جویي، هیجان، کامیابي با قرارگرفتن در مرکز توجهات، 

لذت طلبـي و حس تفاوت با سـایرین اسـت.
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نتیجه گیری

اکنـون در عصـر ارتباطـات جهاني که زندگي نوع انسـان بیـش از هر عصر دیگري 

در تاریـخ بشـریت، ماهیت فرهنگي یافته؛ جامعـه ایراني بیش از همه دوران تاریخ کهن 

خود، سـیمایي فرهنگي را به رخ جهانیان مي کشـد. اینجاسـت که آرمان گرایي و تعیین 

اهداف کلان فرهنگي، آن چنان که در سـند چشـم انداز 20 سـاله افق 1404 آمده؛ اگرچه 

اقتضـاي جامعـه ارزشـي و دینـي ایران اسـت، اما در غیـاب راهبردها و خط مشـي هاي 

اجرایـي مناسـب، کم وبیش ناکارآمد و تزئیني جلوه خواهـد کرد. بدین ترتیب، پژوهش 

حاضـر بـا واکاوي »عوامـل فرهنگي جرائم و بزهـکاري« از میان نظرات جرم شناسـان، 

ضمـن نقـد و بررسـي رویکردهـاي گوناگـون دانشـمندان این رسـته و قیـاس تطبیقي 

آن هـا بـا وضعیت داخل کشـور؛ بـر مخاطره آمیز بـودن برخي از این عوامـل اجتماعي، 

اقتصـادي، فرهنگـي مانند خرده فرهنگ هاي نامتعارف و سـبک هاي زندگي عامه پسـند، 

تعـارض واقعیـات ملمـوس جامعـه با مبانـي و اهـداف ایدئولوژیک، مهاجـرت کنترل 

نشـده، عـدم ارائه الگوي علمي ایراني - اسـلامي زندگي به طور فراگیـر و کاربردي به 

ویـژه براي نسـل جـوان، فقدان مدیریت صحیـح در صحنه رسـانه اي و تکنولوژي هاي 

ارتباط جمعـي خصوصاً از رهیافت قانون گذاري و سیاسـت کیفري، غفلت از ارتباطات 

خانوادگي به سـبب کم رنگ شـدن باورها و فشـار هزینه هاي زندگي و در پي آن رشـد 

روزافـزون بیـکاري و تـورم و بالأخـره در نظر نگرفتـن اقتضائات مربوط به شـرایط و 

فضاي زندگي جوانان که زمینه سـاز بزهکاري اسـت، تأکید دارد. ضرورت به کارگیري 

نگاهـي جامعه شـناختي، با در اولویت قراردادن »پیشـگیري« بـر درمان و تکیه بر عوامل 

سـاختاري و اجتماعـي، بـروز انحرافـات مجرمانـه را از سـوي سـازمان هاي متولي امر 

گوشـزد مي کنـد تـا بـا سیاسـت گذاري، راهبـردي واقعگرایانـه، عملیاتـي و پرهیـز از 
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شـعارزدگي به نیازهاي حقیقي جوانان، کاهش مشـکلات اقتصـادي اجتماعي، آموزش 

و آگاه سـازي عمومي از طریق سالم سـازي وسـایل ارتباط جمعي به کاهش انحرافات و 

کنترل آسـیب هاي اجتماعـي همت گمارند.

لازم بـه ذکـر اسـت کـه در »اصل 156 قانون اساسـي جمهوري اسـلامي ایـران« به 

»پیشـگیري از جـرم« کـه از وظایف اصلي قوۀ قضائیه دانسـته شـده، اشـاره مي شـود و 

بـه مجموعـه اقدامات کیفري و غیرکیفـري که به کاهش نرخ ارتـکاب جرم مي انجامد، 

اطلاق مي شـود. البته در خصوص پیشـگیري، نباید به طور افراطي و پراگماتیستي مانند 

آنچه »جرمي بنتام«1، جرم شـناس و حقوقدان فایده گراي انگلیسـي مي گوید، عمل کرد 

و بیشـتر از روش »پیشـگیري وضعي«2، به پیشـگیري هاي »رشـدمدار«3و »جامعه مدار«4 

پرداخت.

سـرانجام نبایـد از بیـان ایـن نکتـه مهـم صرف نظـر کـرد کـه تئوري هـا، مکاتـب 

جرم شناسـی، تحلیل هـا و راهکارهـاي ارائـه شـده، بـه طور عمـده ناظر بـر انحرافات 

اجتماعـي، بزهکاري هـاي خرد و جرائم خشـونت بار و خیاباني بوده کـه بر طبق قاعده 

از جانـب طبقـات پایین جامعه، اقشـار یقه آبي و خاصه جوانان سـر مي زند و از جرائم 

یقـه سـفید، حیله گرانـه و سـازمان یافته ماننـد اختـلاس، ارتشـا، کلاهبـرداري، جعل یا 

1. Jeremy Bentham

2. بـه مفهـوم تأثیرگـذاري بـر موقعیت هاي ارتکاب جـرم از طریق محافظت، کاهش دسترسـي یا جاذبه زدایـي از آماج جرم که 
توسـط ذي نفـع یـا مالك؛ به صورت مـوردي، کوتاه مـدت و زود بازده با هزینه هـاي گزاف و نگاه خرد انجـام مي پذیرد.

3. به مفهوم تأثیرگذاري بر فرد به منظور ایجاد توقف در فرایند تبدیل وي به مجرم که توسـط نهادهاي فرهنگ سـاز اجتماعي 
و آموزشـي، مانند مدارس به صورت فرد به فرد، در دراز مدت با سـرمایه گذاري و هزینه بسـیار بالا انجام پذیرفته که دیربازده 

و زمان بر است.
4. بـه مفهـوم تأثیرگـذاري بـر جامعـه با دیدگاه کلان و سـاختاري که از طریق اصلاح نهادهاي سیاسـي، اقتصـادي و فرهنگي؛ 
بـدون نـگاه بـه فراینـد ابتدایـي آن هـا با سـرمایه گذاري بلندمـدت و پرخرج انجـام مي پذیرد و در مـدت زمان طولانـي به طرز 

اصولـي بازدهي دارد.
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جرائم امنیتي که در سـطح کلان روي مي دهد، غافل مانده و نگرش چنداني بدین گونه 

مسـائل نداشـته اند؛ چراکه این قبیـل جرائم لزوماً مبتني بر عناصـر فرهنگي - اجتماعي 

نبوده و بیشـتر از حرص سـیري ناپذیر آدمي سرچشـمه مي گیرند. بنابراین برای مرتفع 

سـاختن نیاز به بررسـي آن ها، نیز باید مورد توجه نظریه پردازان جرم شناسـی قرار گیرد.
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